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 چکیده

در عصر قاجار از تمایزات بسیاری در درون طبقات اجتماعی آکنده بود. این تمایزات اجتماعی در   جامعۀ ایران

این میان اسباب و وسایل خانگی  از پایین تا بالا وجود داشت. در  از ریز تا درشت و  امور و مسائل مختلفی 

اگرچه از ضروریات زندگی ایرانیان عصر قاجار بود، اما از این ظرفیت برخوردار بود تا اقشار فرادست جامعه 

بتوانند از طریق آن تشخص و هویت طبقاتی خود را نمایان سازند. در این پژوهش با استفاده از منابع و متون 

با کاربست نظریۀ تمایز اجتماعی پیر بوردیو کوشش می  با روش توصیفی ـ تحلیلی و  این تاریخی،  به  تا  شود 

از طریق اسباب و  ایران در عصر قاجار چگونه  سؤالات پاسخی درخور داده شود: طبقات فرادست و اشراف 

کردند؟ آیا این طبقات صرفاً به دنبال  منعکس می جامعهکالاهای خانگی، تمایزات خود را نسبت به دیگر طبقات 

رفع نیازهای خود در امر خرید یا تهیۀ وسایل خانگی بودند و یا اینکه در پی آن بودند تا از طریق این وسایل،  

تشخص طبقاتی و هویت و منزلت اجتماعی خود را نیز بازتاب دهند؟ نگاه طبقات فرودست به مسئلۀ اسباب و  

وسایل خانگی چه بود؟ این پژوهش بر این فرض اساسی قرار دارد که اگرچه طبقات پایین و فرودست جامعه  

اما  بگیرند،  درنظر  را  نیاز  و رفع  مسئلۀ ضرورت  تنها  از وسایل خانه،  استفاده  و  در خرید  تا  بودند  آن  پی  در 

طبقات اعیان و اشراف علاوه بر مسئلۀ ضرورت و رفع نیاز، بیشتر در پی آن بودند تا از طریق اسباب و وسایل  

 خانگی تمایز و تفاخر طبقاتی و اشرافی خود را نیز منعکس کنند. 

های این پژوهش حاکی از آن است که طبقات فرادست علاوه بر اینکه به اسباب و اثاثیۀ خانه به عنوان  یافته

دانستند و از ها را ابزاری برای نمایان ساختن جایگاه طبقاتی خود می نگریستند، اما آن وسایلی جهت رفع نیاز می 

از وسایل   با داشتن سلایق هنرپسندانه و حس زیبادوستی، همیشه در پی خریدن و استفاده کردن  این منظر و 
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بازتاب دهند، اما قیمت برمیخانگی زیبا، مجلل و گران  با دیگر طبقات را  از آن طریق تمایزات خود  تا  آمدند 

طبقات پایین و فرودست بنابر امر ضرورت و رفع نیاز و با توجه به وسع و توان مالی خود، اغلب بدون رویکرد 

کردند تا بتوانند  قیمت و بادوام را تهیه و استفاده می هنردوستانه و زیباپسندانه بیشتر وسایل و اسباب ساده، ارزان 

 نیاز اساسی و مبرم خود نسبت به آن وسایل را برآورده و رفع کنند. 

 

 : اسباب خانه، قاجار، تمایز اجتماعی، طبقات فرودست، اعیان و اشراف. های کلیدی واژه

 

 .مقدمه 1

اجتماعی   زات یها و تمااز تفاوتطی دورانی طولانی و پر فراز و نشیب،  عصر قاجار  در    جامعۀ ایران 

آن جامعه از صدر تا ذیل وجود   یاجتماع   ی که در میان اقشارزاتیآکنده بود. تماخود  در درون    یاریبس

گرفت. امور و از خرد تا کلان دربر میتا درشت    زیاز ربسیاری را  مسائل  ازجمله  امور و    ۀهم   داشته و

و   خانه  تا  گرفته  پوشاک  و  از خوراک  بسیاری  و  سرگرمیمنازل  ونیدکوراسگوناگون  و  ، خواب،  ها 

می دیگر،  مسائل  از  خیلی  و  استحمام،  و  حمام  مسافرت،  نقاشی،  و  عکاسی  توانست تفریحات، 

کنندۀ تمایزات اجتماعی بسیاری در میان اقشار و طبقات فرادست و فرودست یا  دهنده و منعکسنشان

از  نهفته  قاجار  عصر  در  که  نیز  دیگر  امور  از  یکی  مسائل،  این  همۀ  بر  علاوه  اما  باشد.  مردم  تودۀ 

به وفور رایج بود، وجود و  از بالا تا پایین  تمایزات اجتماعی بسیار بوده و در میان طبقات اجتماعی 

کاربرد اسباب و کالاهای خانگی بود که در این دوره نیز همچون همۀ ادوار و اعصار، مردم آن روزگار 

 دادند.ها را مورد استفاده قرار میآن ها نیازی مبرم داشته وبه آن

 یۀ و با کاربست نظر  یلیتحلی ـ  ف یبا روش توص  ،یخیپژوهش با استفاده از منابع و متون تار  نیدر ا

 ی درخور والات پاسخؤ س   نیتا به ا  دشو یکوشش مشناس فرانسوی  جامعه  ویبورد  ر یپ   ی اجتماع  زیتما

 یخانگ  اثاثیۀاسباب و    قیمناسب داده شود: طبقات فرادست جامعۀ ایران در عصر قاجار چگونه از طر

نسب   زاتیتما را  د  ت خود  م  گر یبه  منعکس  رفع    ایآ  دند؟کری طبقات  دنبال  به  فرادست صرفاً  طبقات 

امر خر  یازهاین در  پ  کهینا  ایبودند و    یخانگ  لیوسا  هی ته  ای  دیخود  از طر  یدر  تا  بودند   نیا  قیآن 

فرودست به   اقشار بازتاب دهند؟ نگاه    ز یخود را ن  ی و منزلت اجتماع  ت ی و هو   یتشخص طبقات  ل یوسا

قرار دارد که اگرچه   یفرض اساس  ن یامبنای  پژوهش بر    نیچه بود؟ ا  یخانگ  لیو وسا  اسباب  ۀمسئل

خانه، و اسباب    لیو استفاده از وسا  دیآن بودند تا در خر  یدر پاغلب  طبقات پایین و فرودست جامعه  
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ن رفع  و  مسئله ضرورت  اساسیازی تنها  بگ   های  نظر  در  اع  رند،یرا  طبقات  بر   انیاما  علاوه  اشراف  و 

 قی از طربا داشتن سلائق و علائق زیباپسندانه،  آن بودند تا    یدر پ  شتریب  از،ی مسئله ضرورت و رفع ن

 کنند.منعکس  زیخود را ن یو تفاخر اشراف ، تشخصزیتما همین وسایل؛

 

 .پیشینة تحقیق۲

درخصوص موضوع این مقاله تاکنون پژوهش چندانی انجام نشده است و فقط تحقیقاتی اندکی نزدیک 

 نگاریجامعهدر کتاب    (۱۴۰۰)  سایپر  ور،ی کدای صورت گرفته است.  به این موضوع به صورت پراکنده

تار قاجار:  زندگ   یاجتماع  خیعهد  قاجار  یو  دوران  در  مردم  مریمروزمرۀ  و خوراسگان  ی مساح  ،  ی 

« و رانیا  یسنت  های در خانه  یاثاث و اسباب زندگ   نشی بر نظام چ  ایمقدمهدر مقالۀ »(،  ۱۳۹۵)همکاران  

( پوربختیار  مقالۀ۱۴۰۱غفار  در  تما»  (  انعکاس  در  آن  نقش  و  قاجار   یاجتماع  زاتیپوشاک  عصر 

نظر داشتهو ی بورد  زیتما  یۀبراساس  این موضوع  به  اندک و مختصری  اشارات  بر «  پژوهش حاضر  اند. 

روی نقش اسباب و اثاثیۀ خانگی در بازتاب دادن به تمایزات اجتماعی میان اقشار و طبقات فرادست و 

پژوهش با  نظر  این  از  بنابراین  و  است  کرده  تمرکز  قاجار  عصر  در  ایران  جامعۀ  فوق فرودست  های 

 تفاوت اساسی دارد. 

 

 .چارچوب نظری3

نظر  فرانسوی،  برجستۀ   شناسجامعه  ،و یبورد  ریپ »تما  یۀصاحب  به  در   «یاجتماع  زیمشهور  که  است 

پرداخته است.    هینظر  نیا  حیبه تشر  «یذوق  هایقضاوت  ینقد اجتماع  ز،ی»تما  از آثارش با عنوان  یکی

بورد خود  و یروش  مطالعات  م  نیبد  ،در  کوشش  که  است  ب  کندیصورت  ارتباط  درخصوص   ن ی تا 

 نیتوازن برقرار کند و از ا  گرید  سویاز    یو طبقۀ اجتماعسو  یک  از    یسبک زندگ   ایو روش    گفرهن

ب در  او  فردعهم   نینظر  خود  و    یصران  تحلاست متفاوت   البته  شاخص  زندگ   لی.  از   یفرهنگ  یاو 

است که امروزه   یطبقه قائل است، در حد  یکه او برا  یتیبا تمرکز بر طبقه انجام شده و اهم  شهیهم

 (. ۱۵۱ ، ص.۱۳۸۹ )گرنفل،رسد یمعمول به نظر مریغ یرقد

مفهوم  و یبورد  روند  مفاه  سازیدر  از  »عمل«    قه«ی»سل  دان«،»می  واره«،»عادت  همچون  یمیخود  و 

هر فرد   و ی . به باور بوردردگییمورد کاربست قرار م  قهیمفهوم سل   شتری پژوهش ب  نیکه در ا  بردیبهره م

موقع سل  یاجتماع  ت یبراساس  اعمال  ن  کندیم  قهیخود  طبقه  هر  به   کندیم  یسع  زیو  دادن  شکل  با 
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سلائق و   قیاز طر  یافراد و طبقات اجتماع  و یکند. از نظر بورد  زیطبقات متما  ریخود را از سا  اشقهیسل

 زی تما  نی. ادهندیجلوه م  زیمتما  گرانیعمل انتخاب، خود را از د  قیاز طر  یخود و به عبارت  هایذائقه

بس حوزه  یاریدر  درشت  زیر  هایت فعالی  و  هااز  و    یو  ورزش  رفتار،   ها،یسرگرمهمچون  و  عادات 

هنر افراد و گروه  اتیادب  ،یعکاس  ،یقیموس  ،یسلائق  و  دارد  از   یلیخ  قطری  از  معمولاً  هاو... وجود 

خود را از   ز یو... تشخص و تما  لی خود همچون لباس، غذا، مبلمان، خانه، اتومب  هاییییو دارا   ل یوسا

م  گرانید بوندهندینشان  بورد   تز وی.  قول  تما  برای  ها »فرصت   :سدینویم  و ی از  دادن   زی نشان 

اوقات   ،یخانه، گردشگر  یداخل  اتپوشاک، تزیین  ریاعمال نظ  نترییدر جزئ  یهستند و حت  یناشدنتمام

 (. ۱۲۱ ، ص.۱۳۹۰، تزیو)بون گذاشت« شیآن را به نما توانیم زین یفراغت، ورزش و آشپز

به    ایذائقه و    ای  قهینوع سل  دهدی او را نشان م  زیتما  یۀاوج نظر  و یبورد  ۀشیاما آنچه در قاموس اند 

انتخاب اقشار و طبقات بالا و پا  یعبارت نظر است که طبقات   نیبر ا   و یجامعه است. بورد  نییتفاوت 

 هاییانتخاب   ایطبعاً به دنبال سلائق و    نندبیینشده مخود را برآورده  ی اساس  یازهایجامعه چون ن  نییپا

برطرف   شانیازهاین  گونهنیاما طبقات بالا چون ا  ،ها را برآورده سازدآن  اجاتیو احت  ازهایهستند که ن

پ آنان بد  هستندهنردوستانه    یانتخاب   ا یو    باپسندانهیز  ایقهی سل  یرکارگی به  ی شده است در   قطری نیو 

در جامعۀ فرانسه را   یزندگ   هایسبک  و ین منظر بوردی. از ادهندینشان م  زیخود را ن  زیتشخص و تما

ط سه  زندگ کندیم   بندیدسته  ف یبراساس  سبک  ابتدا  بالا  ی:  و   یطبقات  با   »تشخص«، ی  ژگ یجامعه 

زندگ  م  یسپس سبک  با مشخصۀ  ا ی  انهیقشر  زندگ  «،یفرهنگ  یتنی»خوش  متوسط   یو سرانجام سبک 

 یقیتوف   ختار،یکه ر  ی ادیبن  یۀقض  نی »ا  :سدنویی. او مدرا در خود دار  از« ی»رفع ن  طبقۀ پایین که مشخصۀ

به   یگرید  هر جای  از   ترطبقات کارگر روشن  انیبرگرفته از ضرورت است، در م  یلتیفض  ای  یاجبار

کلمه   نیاست که معمولاً با ا  ییها جبر و ضرورت دربردارندۀ همه معناهاآن  یبرا  رایز  خورد،یچشم م

م کالاها  ریزناپذیگر  تیمحروم   یعنی  شود،یمستفاد  بنابرا یضرور   یاز  نوع  نی.   قۀی سل  یضرورت، 

تحم  پسندیضرور ب  کندیم  لیرا  پذ  یاز سازگار  یشکل  انگریکه  و سپس  ضرورت   رشیبا ضرورت 

 (. ۵۱۳ ، ص.۱۳۹۰، و ی)بورد  ر«ناپذیشدن در برابر امور محتوم و اجتناب میتسل یعنیاست، 

 با   تطابق  و  هادرک ضرورت  ،یادزی  حد  تا  فرودست   اقشار  وارۀعادت  یاساس  یژگ ینظر، و  نیطبق ا

همهاست آن  بنابر  ضرورت  نی.  به  توجه  ذائقه  ،ی زندگ   یاساس  هایامر،  سمت  به  را    ا ی  ها فرودستان 

به قول   سازد.یم  تفاوتیو ب  توجهیها را بآن  یباشناختیکشانده و نسبت به اعمال و افعال ز  هایینهیگز

طبق  :و یبورد مردمان  که  ضرورت  و  جبر  به  نهادن  به  ۀ »گردن  را  عملۀ»ذائق  کارگر    و  گرا « 
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هنر را انکار   یاشکال هنر برا  ۀو هم  یصور  هایت یفعال  غرضی یکه ب  کندیم  لیمتما   ای انهکارکردگرای

بن  کنند،یم و    هایانتخاب  ۀهم  یادیاصل  زندگ   فنروزمره  هنر  ز  یو  مقاصد  که  را   ی باشناختیاست 

نفبه انحراف  کارگران یدی   . (۵۲۰  ، ص. ۱۳۹۰،  و ی)بوردکنند«  یو طرد م  یمنزلۀ  این منظر  از  بنابراین 

داری از آن هایی را دوست دارند که تمیز و مرتب، و نگهکنند که خانهبیشتر از سایر طبقات اظهار می

دهندۀ تبعیت از ضرورت اقتصادی پسندند که »به قیمتش بیرزد« که نشانهایی را میآسان باشد، یا لباس

کاره( باشد، یعنی تا حد امکان خاص و پرجلوه است. انتخاب لباسی که هم »ساده« )چندمنظوره و همه

از دو جنبه احتیاط و دور  انتخابی است که  بادوام باشد،  ارزان و  بیرزد؛ یعنی  به قیمتش  نباشد و هم 

(. ۵۲۱، ص.  ۱۳۹۰آید )بوردیو،  ترین استراتژی به نظر میشک معقولکند و بیاندیشی را مراعات می

ن که  فرادست  افراد طبقات  آسا  شانیاساس   یازهایاما  رفاه و  در    هستند،  ورغوطه  شیبرآورده شده و 

نگاه  ۀطبق  برخلاف ز  منظری  از  بلکه  مندانهنه ضرورت  ی فرودست  و  امور   باپسندانهی هنردوستانه  به 

معتقد است  که   وی. بوردشودیم  ادی از آن    «ی»التذاذ هنر  ا ی  «یباشناخت ی دارند که تحت عنوان »التذاذ ز

ز »ب  یباشناختیالتذاذ  نه  و  خالص«  و  »ناب  ا  ،است   طرفانه«ینه  هنر  نیبلکه  و   یالتذاذ  ذائقه  درواقع 

 شرطی  وارطبع درواقع محصول ناسازه  وذائقه    نی. اردگییاست که از رفاه و نعمت سرچشمه م  یطبع

ضرور توسط   ـاقتصاد  یسلب  اتیشدن  فاصله  ـ  راحت   یزندگ   ی  معمولاً  که  از   یرگیاست  فعال 

 (.۱۹۵ ، ص.۱۳۸۰،  نزی)جنککنند یضرورت را القا م

 

 . اقشار و طبقات اجتماعی در ایران عصر قاجار1ـ3

تقسیم نوع  یک  قاجار  عصر  ایران  دولتی، در  کارگزاران  درباریان،  از  کوچکی  قشر  بین  بنیادی  بندی 

مراتب اجتماعی و اکثریت داران و تجار بزرگ در رأس سلسلهرؤسای قبایل، برجستگان مذهبی، زمین

کنندگان خدمات در قاعدۀ هرم وجود وران و ارائهوسیعی از دهقانان، مردم چادرنشین و زارعان، پیشه

الناس یا عامۀ رعایا از داشت. منابع قاجاری اغلب این تمایز را ما بین اعیان و اشراف از یک سو و عوام

از های جدیدی  کارگیری واژهاند. امروزه نویسندگان و پژوهشگران  با خلق و بهسوی دیگر ذکر کرده

تحت عناوینی همچون »فرادستان« و »فرودستان«، طبقات بالا و پایین و یا اقلیت و اکثریت دو قشر    نیا

برند. به نوشتۀ اشرف: »اصطلاحاتی همچون خواص و عوام، اغنیا و فقرا، اقویا و ضعفا، آگاهی نام می

، ۱۳۸۶دهد: مرتبۀ اجتماعی، مواهب مادی و قدرت« )اشرف،  تلویحی را از سه وجه نابرابری نشان می

یا  ۴۳ص   و  اقشار  این  از  یکی  در  گرفتن  قرار  معیار  و  ملاک  سه شاخصه،  همین  اندازۀ  یا  (. حجم 
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گروه افراد و  میان  این  در  اما  است،  بوده  داشتهطبقات  مبنای همین های هم وجود  و  براساس  که  اند 

گرفتهشاخصه قرار  طبقه  و  قشر  دو  این  میان  یا  وسط  در  میها  و  آن اند  یا  توان  میانی  قشر  را  ها 

توان از این قشر تحت عنوان طبقۀ متوسط نام برد که معمولاً اصطلاحی الناس نامید که البته نمیاوساط

مربوط به دورۀ مدرن و پساقاجار است. قشر میانی در عصر قاجار متشکل از اشراف محلی، کدخدایان 

زمینمحله محلی،  علمای  روستاها،  و  شهری  پیشههای  خرد،  تجار  و  آن  داران  مانند  و  کسبه  و  وران 

 (. ۴۳ ، ص.۱۳۸۶، )اشرفشد می

 

 ها ها و قالی. فرش۲ـ3

مهم از  از سایر یکی  بیشتر  و حتی  دوران حیات خود  در طول  قاجار  ایرانیان عصر  که  ترین وسایلی 

کردند، فرش بوده است که در انواع متعدد و گوناگونی همچون قالی، اسباب زندگی، از آن استفاده می

خورد. های ایرانیان از ثروتمند گرفته تا فقیر به چشم میقالیچه، نمد، گلیم، جاجیم و... در بیشتر خانه

نظیری داشته بافی بوده و ایرانیان در این رشته مهارت بیاصولاً کشور ایران از دیرباز مهد فرش و فرش

آفریده را  قالی  از  جهانی  شاهکارهایی  در و  ایرانی  قالی  صادرات  قاجار  دورۀ  در  که  جایی  تا  اند 

ها به رنگ ثابت و طرح و  نویسد: »فرش و قالی ایرانیبازارهای دنیا به اوج خود رسید. فوروکاوا می

(. ایرانیان خود ۱۳۳، ص.  ۱۳۸۴های ظریف و دقیق در جهان معروف و بهترین است« )فوروکاوا،  نقش 

کردند تا به هر اند و کوشش میهای خود داشتهنیز علاقه و اشتیاق وافری به مفروش کردن کامل خانه

هایشان را با توجه به مقام و موقعیت اجتماعی و میزان دارایی و تمول صورت ممکن، کف تمام خانه

خود فرش کنند. بنابراین در خانۀ هر ایرانی قبل و بیشتر از هر وسیلۀ دیگری این فرش بود که اهمیت 

آمد و به قول فوربز لیث: »اگر اثاثۀ منزل یک ایرانی را از هم تفکیک کنیم، خواهیم داشته و به چشم می

(. مفروش نبودن ۱۴۴، ص.  ۱۳۶۶درصد آن از قالی تشکیل شده است« )فوربز لیث،    ۹۰دید که حدود  

بهاتاق داشت،  ناخوشایند  حالتی  و  نبوده  زیبنده  ایرانیان  برای  کامل،  به صورت  حتی  خانه  ویژه های 

طور مناسب و کاملی مفروش نشده بود، چنانچه قسمت بیرونی خانه یا محل پذیرایی از میهمانان، به

سرافکندگی صاحب  و  میموجبات خجالت  فراهم  را  مراجعان  و  مهمانان  نزد  فرش خانه  روش  کرد. 

ها در عصر قاجار ترتیب، توالی و آدابی داشت و با توجه به موقعیت اجتماعی کردن کف تالارها و اتاق

تفاوت افراد  اقتصادی  اندازۀ طول و  و  به  ابعادش  که  ابتدا حصیری ضخیم  داشت.  آن وجود  در  های 

کردند که بیشتر  گستراندند. سپس قالی را در وسط اتاق پهن میعرض اتاق بود، بر روی کف اتاق می
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ماندۀ قالی را با دو نوع فرش که به یکی کناره و به گرفت. پس از آن اطراف خالیکف اتاق را در بر می

کردند. در نزدیکی درب اتاق نیز گفتند و معمولاً هر دو از جنس نمد بودند، پر میدیگری سرانداز می

به باریک  مینمدی  سرنشین  شاهنام  آن  به  که  اتاق  بالای  قسمت  در  میانداختند.  معمولاً نشین  گفتند 

عالی عالیصاحبخانۀ  میهمانان  آنجا  در  میمرتبه  را  خود  قالیقدر  بهترین  و  قالیچهنشانید  و  های ها 

 (. ۱۲۴، ص. ۱۳۸۳؛ رایس، ۵۶، ص. ۱۳۷۴گستراندند )بروگش، بافت و نفیس را میخوش

ترین زیراندازی بود که از نظر  ها که بگذریم، قالی مهماما از ترتیب و چگونگی مفروش کردن خانه

آنان برخلاف  دادند.های خود مورد استفاده قرار میها در خانهایرانیان دارای اهمیت بسیار بوده و آن 

ترجیح میاروپاییان علاقه نداشتند و  نیمکت و صندلی  و  مبل  میز،  از  استفاده  به  به جای ای  تا  دادند 

البته قالیهای خود را به قالی، نمد، جاجیم و دیگر فرشها، همۀ اتاقآن  های اصیل ها مفروش کنند. 

آن  از  استفاده  و  خرید  توان  مردم  همۀ  که  به حدی  بودند  گرانبها  و  نفیس  بسیار  معمولاً  را ایرانی  ها 

ها بین ها که به گفتۀ کرزن: »هر تخته از آنتوانستند از این قالینداشتند. فقط افراد اعیانی و ثروتمند می

( استفاده کنند. اگرچه ۶۲۵/صص.  ۲، ج.  ۱۳۸۰تا صد لیره قیمت داشت، خریداری نمایند«)کرزن،    ۴۰

های نفیس و گرانبها را فقط در بافی رواج داشت، اما معمولاً قالیدر اغلب شهرها و مناطق ایران قالی

ها بودند. کردند. کرمان، جوشقان، فراهان و تبریز از جملۀ آن بافتند و تولید میچند شهر و منطقه می

کرمان می قالی  دربارۀ  بافته میسایکس  نفیس  »به قدری ظریف و  بینویسد:  توجه  که  ترین ذوقشود 

می نیز جلب  را  توابع شهر ۲۳۴، ص.  ۱۳۳۶کند«)سایکس،  اشخاص  از  فراهان  منطقۀ  میان  این  در   .)

ترین مراکز مهم تهیه و تولید قالی ویژه روستای ساروق در آنجا، از مهمآباد )اراک کنونی(، و بهسلطان

گرانبهاترین  و  زیباترین  از  بود،  منطقه  همین  بافت  که  ساروق  به  مشهور  قالی  بود.  قاجار  عصر  در 

شد. معمولاً رجال، اشراف و ثروتمندان های تولیدی ایران بود که به خارج از کشور نیز صادر میقالی

ها و ایران تمایل زیادی به خرید قالی ساروق، استفاده از آن و فرش کردن تالارهای پذیرایی و بیرونی

به مسئلۀ تشخص، اندرونی  نیاز و ضرورت،  امر  بر  امر علاوه  این  این قالی داشتند و در  با  های خود 

سلطان از  عبور  هنگام  یا  بزرگان  و  رجال  این  داشتند.  نگاهی  نیز  و همچشمی  به تفاخر و چشم  آباد 

کردند، یا اینکه از قبل سفارشات لازم درخصوص تهیه هنگام مسافرت، اقدام به خرید قالی ساروق می

ای به خواستند نموده و معمولاً با پرداخت بیعانهای که میو خرید هر تعداد از این قالی و به هر اندازه 

/ ۱، ج.  ۱۳۷۶السلطنه،  ؛ عین۴۰۹، ص.  ۱۳۷۴کردند)بصیرالملک شیبانی،  خرید میباف آن را پیش قالی

های ساروق ترین نوع قالی(. گاهی نیز اشراف و بزرگان یک تخته و یا بیشتر از نفیس۴۵۲-۴۵۱صص.



 1404، بهار و تابستان 1، شماره 16دوره                       دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی  

 

42 

یا قالی به و  یا  به عنوان هدیه  یا دیگر رجال و مقامات،  های گرانبهای دیگر را به شاه، شاهزادگان و 

آبادی ... فقط یک تخته قالی سلطان }الممالکحکیم{نویسد: »کردند. فووریه میرسم پیشکش تقدیم می

شتر  یک  بار  را  آن  که  داشت  وسعت  اندازه  آن  به  قالی  تخته  یک  همین  ولی  کرد،  پیشکش  شاه  به 

های (. بعضی از بیماران متشخص و ثروتمند و یا بستگانشان نیز قالی۳۶۳، ص.  ۱۳۸۹کردند«)فووریه،  

به و  حقگرانبها  بعنوان  خود  معالج  پزشکان  به  را  ساروق  زیبای  قالی  حقویژه  یا  اعطا العلاج  القدم 

(. هنگامی نیز که شاه به خانۀ مقامات و ۳۶۸، ص.  ۱۳۸۹؛ فووریه،  ۱۵۴، ص.  ۱۳۶۳نمودند)ویلس،  می

که شاه قدم بر زمین گذاشته تا جایی   رفت، میزبان از مکانیرجال کشور به میهمانی یا دید و بازدید می

می او  خانۀ  وارد  قالیکه  پادشاه  افتخار  به  میشد،  فرش  گرانبها  و  نفیس  پاانداز های  آن  به  که  کرد 

قالیمی همۀ  فرشگفتند.  میهای  تعلق  شاه  به  روزگار  آن  رسوم  طبق  که  جانب شده  از  گرفت، 

نویسد ها را به به کاخ شاه ببرد. کارلاسرنا میو فراشی مأمور بود تا آن  شدصاحبخانه پیشکش او می

، ص. ۱۳۶۳دادند« )کارلاسرنا،  ها را تشکیل میترین مخارج اینگونه پذیراییها سنگینکه: »همین قالی

۸۲ .) 

 

 اشراف . مرغوبیت جنس قالی3ـ3

اتاق معمولاً کف  ثروتمندان  و  قالیاشراف  با  را  مفروش های خود  زیبا  و  گرانبها  نفیس،  بزرگ،  های 

تبحر ۴۲۶، ص.  ۱۳۵۶ساختند)فلاندن،  می قالی  بودن  نفیس  و  مرغوبیت  تشخیص  در  خود  یا  آنها   )

های مورد نظر داشتند یا اینکه یکی از افراد کاربلد خود را مأمور خرید قالی و یا نظارت بر بافتن قالی

یا گیاهی و طراحی زیبای قالیمی نگاه آنکردند، زیرا جنس اصیل پشم، رنگ طبیعی  ها خیلی ها در 

توان چنین گفت که معمولاً هر قطعه فرش معرف ذوق و سلیقۀ یک خانواده بود، اهمیت داشت. می

قالی خرید  یا  و  تهیه  قبلاً بنابراین  ثروتمند  افراد  زیرا  بود،  مشکلی  بسیار  کار  ارزشمند  و  نفیس  های 

ها چنان زیبا  کردند. بعضی از این قالیخرید میها را پیشای آندادند و با پرداخت بیعانهسفارش می

تزیین   برای  اشراف  و  رجال  که  خانهبودند  و  میآن  ،خود  یهاتالارها  آویزان  دیوار  بر  را  کردند. ها 

نویسد: »در خانۀ یکی از اعیان پایتخت فرشی به دیوار آویزان دیدم که در حدود چهل یارد ویشارد می

اش بود و با توجه به نوع، کیفیت و میزان کاری که بر روی آن شده بود شاید بیش از هشت مربع اندازه

داشت«)ویشارد،   ارزش  دلار  ص.  ۱۳۶۳هزار  خانواده۲۷۲،  که (.  بودند  معتقد  اصیل  و  قدیمی  های 

آنقالی نباید  بنابراین  است.  آنان  خانوادگی  و  اجدادی  و  آباء  میراث  قدیمی  از های  و  فروخت  را  ها 
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؛ ریچاردز، ۱۲۲، ص.  ۱۳۵۶ها محافظت کرد)نوردن،  خوبی از آندست خانواده خارج کرد، بلکه باید به

ص.  ۱۳۷۹ م(.  ۳۱۵،  قد  هایی»قال  :سدنوییهولستر  و  آن   یم یخوب  و  داراهاست  تصرف  را در  ها 

های نویسد که چنین قالی، و دیولافوا نیز می(۴۴  ، ص.۱۳۵۵،  )هولسترد«یخر  یمتیق  چیبه ه  توانینم

این درست   (.۱۲۰، ص.  ۱۳۷۸ای در فرانسه دارای قیمت بسیاری هستند)دیولافوا،  قدیمی و کارکرده

ویژه اینکه کردند، بهها سال کار میهای اصیل و نفیس ایرانی دوام بسیاری داشتند و دهاست که قالی

رجال ایرانی و  اشراف  که  است  این  واقعیت  اما  بگذارند،  پا  قالی  روی  کفش  با  نداشتند  عادت  ها 

ها و نگر بیش از اینکه به دوام و استحکام قالی توجه داشته باشند، زیبایی و طرحثروتمند و تشخّص

می قرار  خود  مدنظر  بیشتر  را  قالی  قالینقوش  دارای دادند.  استحکام،  و  دوام  بر  علاوه  ساروق  های 

ها عبارت بود از ترنجی در وسط و زمینۀ باز که فقط از ترین آنها و نقوش زیبایی بودند که مهمطرح

می پوشیده  تصویر  آن چند  رنگ  سرمهشد.  رنگ  دو  از  بیشتر  و  بوده  مناسب  بسیار  نیز  قرمز ها  و  ای 

 شد. استفاده می

کردند، نوع دیگری از فرش  ها در منزل استفاده میهایی که افراد و خانوادهعلاوه بر قالی و قالیچه

گفتند. این فرش نسبتاً کوچک اما کاملاً ظریف، یا قالیچه هم وجود داشت که به آن فرش حمامی می

نازک و مرغوب، مختص اعیان و اشراف بود که هنگام رفتن به حمام در قسمت سربینه یا رختکن در 

فرش اغلب  بیندازند.  پای خود  طرحزیر  و  نقوش  و  رنگ  دارای  و  کرمانشاه  بافت  های های حمامی 

بوده افراد و خانواده۱۹۵، ص.  ۱۳۶۸اند )ویلز،  زیبایی  کنارههایی که می(.  ها یا سراندازهای خواستند 

می که  آنانی  یا  و  نشود  دیده  قالی  اطراف  فرشنمدین  از خواستند  باشد،  داشته  بیشتری  دوام  هایشان 

خاطر سرما ها را بهکردند. جنس این روفرشیهای بافته شده و زیبایی به نام روفرشی استفاده میپارچه

کردند که در ای انتخاب میهای پشمی و در تابستان از کتان و یا پارچۀ پنبهو گرما در زمستان از پارچه

می بافته  اصفهان  یا  )مستوفی،  یزد  ج.  ۱۳۸۴شدند  صص.  ۱:  خانواده۱۷۷/  معمولاً  درآمد (.  با  های 

های هنرمندانه تزیین کردند و سپس بر دوزیها و برودهدوزیها را با انواع و اقسام گلمتوسط روفرشی

(. اما طبقات ثروتمند و اشراف که چندان در قید و ۲۵۹، ص.  ۱۳۶۳انداختند )بنجامین،  روی قالی می

ها از های خود نبودند و بیشتر تمایل داشتند تا میهمانان و غریبهبند خراب شدن و مستهلک شدن قالی

ها اجتناب ورزیده و یا  های نفیس و زیبایشان را ببینند، از انداختن روفرشی بر روی قالینزدیک فرش

 کردند.به هنگام آمدن میهمانان آن را جمع می
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 . نمد و گلیم 4ـ3

اند. نمد نام نمد و گلیم قرار داشتهتر از آن، دو فرش یا زیرانداز دیگر بهای نازلپس از قالی و در رتبه

، ۱۳۷۱شد )اولیویه، تر از قالی تمام میتر از قالی بود و هم خرید و تهیۀ آن ارزانهم دوام و عمرش کم

شد تا اقشار کم درآمدتر و فقیر به آن روی بیاورند. با وجود این به (. همین ویژگی موجب می۷۰ص.  

کردند. با این تفاوت های مثبت نمد، ثروتمندان هم از این جنس فرش استفاده میخاطر بعضی ویژگی

های نفیس و با ارزششان پهن های خود نمدها را در زیر قالیکه اعیان در تالارهای وسیع و مجلل خانه

کردند، اما افراد فقیر و کم درآمد چون خاصیت نمد گرم بوده و راه رفتن روی آن صدایی ایجاد می

خوابیدند. دروویل کردند و حتی روی آن میطور مستقیم و به عنوان فرش از آن استفاده میکرد، بهنمی

، ۱۳۸۷خورد«)دروویل،نویسد:» قالی و نمد تنها زینت منازل و تنها اثاثی است که در آن به چشم میمی

ها و یا در زیر کنارۀ قالی  تر از قالی داشت و اغلب به عنوان(. نمد معمولاً ارزشی بسیار کم۱۰۲ص.  

شد. با وجود این ارزش یک نمد به ها از آن استفاده میها و یا در آبدارخانهها و یا در جلوی در اتاقآن 

رنگ  که  بود  اصفهان  و  یزد  هنرمندان  کار  نمدها  نوع  بهترین  داشت.  بستگی  آن  اندازۀ  و  بافت  نوع 

نیز قهوه از اشراف و ثروتمندان  یا سفید متمایل به خاکستری داشتند و حتی مورد پسند بعضی  ای و 

اگرچه  هندسی  نقوش  حتی  بافندگان  خریداران،  توسط  نمدها  بیشتر  هرچه  کردن  پسند  برای  بودند. 

به نمدها  در  نیز  منظمی  اما  میساده  ج.  ۱۳۷۸آوردند)المانی،  وجود  صص.  ۲،  و ۲۱۴/  اعیان  نزد   .)

های نفیس ـ اشراف مرسوم بود که برای تالارهای بزرگ پذیرایی خود ـ البته برای انداختن در زیر قالی

گفتند. با توجه به حجم و وزن سنگین این انداز میها یکنمدهای یک تکه سفارش بدهند که به آن

آن  انتقال  خریدار نمدها،  دست  روی  زیادی   هزینۀ  دیگر  جاهای  یا  و  تهران  به  اصفهان  و  یزد  از  ها 

های بسیاری داشت. با وجود این اعیان اصرار داشتند که حتماً نمد زیر گذاشت و سختی و دشواریمی

تکۀ تالار وسیع خود باید یک تکه باشد. بنجامین از نمد یک  های گرانبهایشان در تالارهای وسیعقالی

می یاد  اشراف  از  دیگر  یکی  و  حداقل  معیرالممالک  که  و    ۸۰کند  طول  داشته  ۵۰پا  عرض  اند پا 

 (.۲۲۲و ۳۲۱، صص. ۱۳۶۳)بنجامین، 

قیمت  های گرانبضاعت که از نظر مالی توان تهیه و خرید قالیهای فقیر و کماما در منازل خانواده

با طرح و  نازک، ساده  نداشتند، فرشی سبک،  گفته نواخت گسترده میهایی یکرا  گلیم  آن  به  شد که 

های اعیان و اشراف و ثروتمندان راهی نداشت و یا حداکثر ممکن بود فقط برای شود. گلیم به خانهمی

های دیگر انداخته شود تا اتاق خدمتکاران استفاده شود و یا در آبدارخانه پهن گردد و یا در زیر فرش
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(. اما همین گلیم در طبقات و اقشار خیلی فقیر ۲۷۳، ص.  ۱۳۶۳صدا و گرم باشند )ویشارد،  ها بیاتاق

شد. گلیم اگرچه زمخت و خشن ها و یا در راهروها انداخته میبه عنوان تنها فرش اصلی در همۀ اتاق

بود، اما هم قیمت ارزانی داشته و هم از دوام و عمر زیادی برخوردار بود و حتی ممکن بود آن را بارها 

ها باعث انتخاب آن به عنوان تنها  وشو کرد. همین ویژگیو بارها بدون اینکه هیچ آسیبی ببیند، شست 

خانواده ضرورتفرش  اما  فقیر  و  نادارا  و های  فقیر  »مردم  روز:  مکبن  نوشتۀ  به  است.  بوده  نگر 

(. ۱۳۳، ص.  ۱۳۷۳روز،  بافند« )مکبنهای خود میبضاعت بختیاری گلیم مورد نیاز خود را در خانه کم

قالی که  اشراف  و  اعیان  برخلاف  گراندرست  پیشکش های  و  تعارف  یکدیگر  به  نفیس  و  قیمت 

بضاعت، رعایا و روستاییان  هنگام دادن تقدیمی و پیشکش حتی به افراد بالاتر از دادند، اقشار کممی

 (. ۴۷، ص. ۱۳۷۴توانستند گلیم و یا جاجیم تقدیم نمایند )بصیرالملک شیبانی، خود فقط می

 

 . آفتابه و لگن5ـ3

نام آفتابه و ای بهازجمله اسباب و وسایلی که برای ایرانیان ضرورت تام و تمام داشت، زوج یا دوگانه

ها برای طهارت و وضو، و نظافت و پاکیزگی از این دو وسیله استفاده لگن بود. همۀ افراد و خانواده

خوردند بدین خاطر پس کردند. اما مسئلۀ مهم این بود که باتوجه به اینکه ایرانیان با دست غذا میمی

ویژه انگشتان دست راست خود را که با ها و بهاز صرف غذا، خود و میهمانانشان ناگزیر بودند دست 

؛ براون، ۲۲۳، ص.  ۱۳۸۸لندور،  وسیلۀ آفتابه و لگن بشویند )ساویچآن غذا خورده بودند، با آب و به

های متمکن و اعیانی اغلب دستان خود و میهمانانشان را با گلاب (. اما افراد و خانواده۱۴۰، ص. ۱۳۸۴

گرداندند تا افراد شستند و برای این کار معمولاً خدمتکاران خانه، آفتابه و لگن را دور مجلس میمی

دست خود را بشویند. بنابراین آوردن آفتابه و لگن به محل غذا خوردن یا پذیرایی میهمانان ضرورت 

ای  مجلسی بود که در مجالس پذیرایی و  بسیاری داشت. درست به همین خاطر که آفتابه لگن وسیله

هایی از تجمل و یا تزیینات را شد، ضرورت داشت تا جنبهتشریفاتی توسط میهمانان دیده و استفاده می

شدم، بعد از غذا نویسد: »به خانۀ اعیان و اشراف ایرانی که دعوت میدر خود داشته باشد. ماساهارو می

می لگن  نمی آفتابه  میانهآوردند،  مردم  که  بهدانم  را  وسیله  این  هم  ایران  میحال  خیر« کار  یا  برند 

که  ۱۷۸، ص.  ۱۳۷۳)ماساهارو،   این بود  اما واقعیت  های همۀ طبقات و اگرچه در خانهآفتابه لگن  (. 

گرفت، اما نوع جنس، قیمت و ظرافت و زیبایی آن کاملاً در اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار می

از خانه معمولاً  درباریان  میان  در  دربار سلطنتی و  در  بوده است.  متفاوت  اقشار  این  از  کدام  های هر 
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می  نظر  به  بیشتر  البته  و  نقره  و  لگن طلا  استفاده آفتابه  نقره  و  از طلا  روکشی  با  از جنس مس  رسد 

میمی مهدعلیا  لگن  آفتابه  دربارۀ  معیرالممالک  از طلای شد.  مادر شاه  لگن مخصوص  »آفتابه  نویسد: 

(. کارلاسرنا نیز ۲۳۶، ص.  ۱۳۹۰ها از نقرۀ میناکاری بود« )معیرالممالک،  جواهرنشان و دیگر آفتابه لگن

عصمت  اندرونی  به  بود، که  کرده  صرف  غذا  و  یافته  راه  معیرالممالک  همسر  و  شاه  دختر  الدوله 

هایی با آفتابه لگن نقره و حوله وارد شدند و همگان انگشتان دست راست نویسد: »در این موقع زن می

را شستند«)کارلاسرنا،   نیز می ۲۸۴، ص.  ۱۳۶۳خود  رایس  »در عمارت(.  بزرگ و مجلل، نویسد:  های 

ای بلند و از جنس نقرۀ اعلا، که درون لگنی از همان ها را با گلاب که از درون آفتابه دارای لولهدست 

با شبکه اما در خانه۱۲۵، ص.  ۱۳۸۳شویند«)رایس،  ریزد، میای در روی آن میجنس  افراد و (.  های 

های زیبای طلا و نقره، از جنس مس که با قلع سفید  تر، به جای این آفتابه لگناقشار با تمکن مالیِ کم

یا   و  بودند  برنزیلگنآفتابهکرده  می  های  خانوادهاستفاده  گونه  این  دختران شد.  جهیزیۀ  در  اغلب  ها 

دادند)سایت دنیای و مسی قرار می  یبرنز  هایلگنآفتابهخود به هنگام ازدواج و رفتن به خانۀ شوهر  

ورقه و  داشتند  مسی  اشیای  و  ظروف  به  زیادی  علاقۀ  ایرانیان  اصولاً  قاجار(.  عصر  مسین زنان  های 

شد غالباً برای ساخت آفتابه لگن و سایر لوازم آشپزخانه ساخت لندن که به مقدار زیادی وارد ایران می

های زیبایی زنیها فلزکاری و قلمشد و فلزکاران هنرمند ایرانی درنهایت ظرافت بر روی آنمصرف می 

البته افراد فقیر و دارای بضاعت مالی کم در ۵۸۰-۵۷۹/ صص.  ۲، ج.  ۱۳۷۸  ،یالماندادند)انجام می   .)

همین و  لگنشهرها  آفتابه  خرید  توان  که  روستاییان  نداشتند،  طور  را  مس  فلز  جنس  از  حتی  هایی 

 (.۱۲۵، ص. ۱۳۸۳کردند)رایس، قیمت بودند استفاده میهای سفالی که ارزانمعمولاً از آفتابه لگن

 

 ها  . وسایل روشنایی خانه6ـ3

های ایرانیان در شب، از طبقات بالا گرفته تا طبقات ها و عمارتوسایل روشنایی و نورانی کردن خانه

ضرورت هم  کابردهای  علت  به  نیز  پایین  اقشار  تشخصو  هم  و  اجتماعی نگرانه  تمایزات  گرایانه 

بسیاری را در خود نهفته داشت. اصولاً مسئلۀ نور و روشنایی از دیرباز نزد ایرانیان از اهمیت، ارزش و 

حتی قداست زیادی برخوردار بوده و توجه به آن یکی از معیارهای سنجش اصالت و جایگاه اجتماعی 

کردند تا قدر و ارزش نور و روشنایی را بدانند و در حفظ و آنان بوده است. همۀ ایرانیان کوشش می

به منازلشان  و  افراد  همۀ  برای  روشنایی  و  نور  اگرچه  دیگر  طرف  از  بکوشند.  آن  در نگهداری  ویژه 

ها بوده است، اما میزان کمیت و کیفیت آن امری های اصلی و اساسی آنهای تاریک از ضرورتشب 
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که هزینه بود  اموری  از  یکی  آن  اسباب  و  روشنایی  و  نور  خاطر  همین  به  است.  بوده  پرخرج  و  بر 

 ها و تمایزات اجتماعی اقشار و طبقات مختلف را بازتاب دهد.خوبی تفاوتتوانست بهمی

مشابه، عمومیت  مهم از سایر وسایل  بیشتر  که  قاجار  ایران عصر  در  روشنایی  و  نور  اسباب  ترین 

البته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است، وسیله وجود فانوس  ای بنام فانوس بوده است.داشته و 

ها برای استفاده در کرد و هم در بیرون از خانهها را روشن میهم در منازل ضرورت داشت و داخل آن

ها نیفتند و بتوانند ها و چالههای تنگ و تاریک لازم و ضروری بود تا افراد در گودالها و خیابانکوچه

کنند)نیکتین،   پیدا  اما در ۵۲، ص.۱۳۲۹با دیدن و تشخیص بصری درست، مسیر و مقصد خود را   .)

ای برای نشان دادن مقام، موقعیت و جایگاه اجتماعی اقتصادی افراد ها، فانوس وسیلهکنار این ضرورت

در شب  هنگام حرکت  به  اشراف  و  اعیان  معمولاً  و  فانوسبود  ظلمانی،  و  تاریک  و  های  بزرگ  های 

دهد که حجم و اندازه و تفاخر خود همراه داشتند. این امر نشان میتشخص  متعددی برای نشان دادن  

های همراه، ملاک و معیار منزلت اجتماعی و جایگاه اداری و اقتصادی فرد در و همینطور تعدد فانوس

نویسد: »بزرگی و نوع فانوس که معمولاً دارای روکشی کاغذی و حال حرکت بوده است. بروگش می

پارچه مییا  فانوس  مقابلش  در  که  کسی  برای  است،  نزد ای  که  همانطور  است.  اهمیت  نشانۀ  کشند، 

تر باشد، نی پیچ قلیانش درازتر است؛ در ایران نیز اعراب هرچه مقام و موقعیت اجتماعی شخص مهم

مهم بالاتر و  اجتماعی شخص  مقام  بزرگهرچه  فانوس  باشد،  با خود حمل میتر  کند«)بروگش، تری 

ص.  ۱۳۷۴ موقعیت  (.۸۵،  و  مقام  دادن  نشان  برای  جامعه  فرادست  و  ممتاز  طبقات  افراد  بنابراین 

دانستند های کوچک را برای شأن والای خود نامناسب میاجتماعی و اقتصادی خود، استفاده از فانوس

اطراف   وها یا چوبی بوده  کردند. فانوسهای گرانقیمت، اعلا و بزرگ استفاده میو معمولاً از فانوس

پارچ با  را  فانوسپوشاندمی  نیموسل  فیظر  ۀآن  یا  و  آنند  که سرپوش و کف  بودند  از مس های  ها 

می بسته  و  باز  آسانی  به  که  بود  سفیدی  آهاردار  کتان  از  نیز  آن  میانۀ  و  بوده،  شده  )دوبد،  سفید  شد 

ها به نیم ذرع و  ها که گاهی قطر دایرۀ سیلندری آنگونه فانوس(. بزرگی و عظمت این۳۴۰، ص. ۱۳۷۱

می  نیز  ذرع  یک  به  آن  میبلندی  حکایت  آن  صاحب  اجتماعی  حیثیت  و  مرتبه  مقام،  از  کرد. رسید 

می نیز  اندازه مستوفی  و  داشته  نظامنامه  اینکه  »بدون  مقام صاحب نویسد:  با  آن  قوارۀ  و  قطر  برای  ای 

از حد خود تجاوز نکرده و فانوس  باشد، مردم حق و حساب دان آن دوره هیچ وقت  فانوس معین 

(. بزرگی ۲۲۷/ صص.  ۱: ج.  ۱۳۸۴  ،یمستوفانداختند« )تر از آنچه باید و شاید جلوی خود نمیبزرگ

فانوس ملازمت این  روشنایی  وسیلۀ  این  با  را  وی  نوکران  که  بود  کسی  مقام  و  شأن  نسبت  به  ها 
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برند شناخت کردند و معمولاً اشراف و اعیان را از طریق فانوس بسیار بزرگی که پیشاپیش آنان میمی

های اشراف و بزرگان را به شاه به ایران آمده بود، درازای فانوسشدند. موریه که در عصر فتحعلیمی

(اما جکسن در عصر ۱۹۹، ص.  ۱۳۸۶کند )موریه،  تناسب محیط دایرۀ آن در حدود یک یارد ذکر می

فانوسمظفرالدین  این  بلندی  آنشاه،  قطر  و  متر(  )یک  پا  سه  را  نیم ها  حدود  )در  اینچ  بیست  را  ها 

ها و شخصیت (. کارلاسرنا نیز درخصوص ارتباط اندازۀ فانوس۵۹، ص.  ۱۳۸۳نویسد )جکسن،  متر(می

ها، ارج و مقام اجتماعی افرادی که به کمک نور این نویسد: »از بزرگی و تعداد فانوسها میصاحب آن

(. این در حالی بود که افراد پایین ۶۱، ص.  ۱۳۶۳شود« )کارلاسرنا،  روند ارزشیابی میها راه میفانوس

های جامعه یا از داشتن توان مالی برای خرید و استفاده از فانوس برخوردار نبودند و یا اینکه فانوس

کردند که کیفیتی که کورسو نور و روشنایی بیشتر نداشت، در اختیار داشتند و استفاده میکوچک و بی

 رفت. ها نیز رو به خاموشی میوزید شعلۀ ناچیز آنبه اندک نسیم و یا باد ملایمی که می

اندازۀ فانوس که نشان دهندۀ بالا و پایین بودن رتبه و منزلت شخص علاوه بر بزرگی و کوچکی 

صاحب فانوس بوده است اصولاً اغلب اعیان و اشراف دورۀ قاجار حمل  فانوس توسط خود را دون 

می خویش  اجتماعی  منزلت  و  عنوان شأن  تحت  خدمتکار  و  نوکر  زیادی  تعداد  معمولاً  و  دانستند 

کشان بیشتر بود اند. هرچه تعداد این فانوسکش همراه و یا در پس و پیش یا در کنار خود داشتهفانوس

مردم بالاتر میشأن صاحب فانوس که آن شخص دارای رفت و نشانها در چشم  امر بود  این  دهندۀ 

تر و نویسد: »معمولاً هرقدر شخصی محترم مرتبه، مقام و منزلت اجتماعی والاتری است. بروگش می

ها درجات اشخاص را طوری که شب تر باشد، عدۀ نوکران فانوس به دست او بیشتر است، بهمتشخص

فانوس تعداد  روی  آناز  عقب  و  جلو  در  نوکران  که  میهایی  حمل  میها  تشخیص کنند،  توان 

در  خودشانتر، فانوس را  (. اما در عوض افراد با موقعیت و تمکن پایین۲۶۷، ص. ۱۳۶۸داد«)بروگش، 

اند، نیز کشند و افرادی که حتی توان مالی خریدن و استفاده از فانوس را نداشتهجلوی پای خود می

ای قرار ها در معرض هر گونه خطر و یا حادثهها و کوچهدر تاریکی مطلق خیابانممکن بود  بسا  چه

امید می »فانوس ثروتمندان را گماشتۀ آنگیرند. بزرگ  از جلو مینویسد:  بیها  بضاعت برد، اشخاص 

رفتند«  ها فرو میناچار در چالهای هم که فانوس نداشتند بهکردند و عدهخودشان فانوس را حمل می

 (.  ۱۸۳، ص. ۱۳۶۳امید، )بزرگ

ها نیز علاوه بر ضرورت  ها و چهلچراغاما علاوه بر فانوس، دیگر وسایل روشنایی همچون چراغ

توانست تمایزات اجتماعی میان اقشار بالا و پایین جامعه را منعکس کند. داشتن برای منازل افراد، می
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در حالی که اغلب مردمان اقشار پایین از داشتن فانوس، چراغ و حتی هرگونه وسیلۀ روشنایی مفید و 

شمع چراغ،  روغن  با  اغلب  و  بودند  محروم  پیهباکیفیت  چراغهای  حداکثر  یا  و  پیهسوز  سوز های 

میشب  روز  به  را  از شمعهای خود  اشراف  و  اعیان  روسیه، رساندند،  کافوری ساخت  یا  گچی  های 

لاله چهلچراغ  و  جارها  قیمتی،  و  بزرگ  گرانچراغهای  و  باشکوه  بهره های  اروپا  ساخت  قیمت 

های گچی نیز به خانۀ بزرگان و اعیان هم باز شده است، این نویسد: »... پای شمعبردند. پولاک میمی

از روسیه وارد میشمع را  میها  کافوری  آن شمع  به  از چکیدن اشک کنند و  برای جلوگیری  گویند. 

خصوص از کنند که از خارج و بهدار به نام مردنگی استفاده میای بلند و شکمهای شیشهشمع، از لوله

می وارد  گراناتریش  و  است«)پولاک،  شود  ص.  ۱۳۶۸قیمت  بیرون ۶۵،  و  درون  اشراف،  و  اعیان   .)

کردند و های بزرگ و مجلل روشن میها و فانوسهای خود را با آویزان کردن چراغها و عمارتکاخ

باغ و  منازل  در  که  میهنگامی  برگزار  میهمانی  یا  و  داشتند  جشنی  خود  و های  دیوارها  به  کردند، 

کنندۀ کردند که برای میهمانان تداعیهای باشکوه و نورانی آویزان میها و فانوسها چندان چراغدرخت 

فانوسشد. فووریه میروشنایی روز می گلستان جشنی شبانه برپا کرده،  های نویسد: »دیشب در کاخ 

ها  که به شکل شباهت نبود و آنهای درخشنده بیاطریشی که به درختان آویخته بودند، از دور به میوه

ویژهطناب نمایش  بودند،  آویزان  بلند  چنارهای  از  رنگارنگ  )فووریه،  های  داشتند«  گل  از  ، ۱۳۸۹ای 

 (.۳۵۹ص. 

چهلچراغ و  نشانجارها  نیز  مجلل  و  باشکوه  بزرگ،  بوده  های  ایرانیان  اجتماعی  تمایزات  دهندۀ 

که تودۀ مردم و طبقات فرودست از داشتن وسایل روشنایی کافی و مناسب محروم و در است. در حالی

مجلل فکر خرید  در  اشراف  و  اعیان  و  درباریان  اما شاهان، شاهزادگان،  بودند،  زیباترین رنج  و  ترین 

آنچهلچراغ نصب  و  اروپا  ساخت  کاخهای  پذیرایی  تالارهای  سقف  در  ویلز، ها  بودند.  خود  های 

بنامین چهلچراغلشکر،  تجمل  و  شکوه  از  اوبن  کاختان،  و های  مقامات  و  شاهزادگان  شاهان،  های 

، ص. ۱۳۹۱؛ اوبن،  ۹۲، ص.  ۱۳۵۴تان،  ؛ بن۳۳۵، ص.۱۳۷۸لشکر،  دهند )امیندرباریان قاجار خبر می

می۱۸۱ همین خصوص  در  پولاک  به(.  درباریان  و  »شاه  دلبستهنویسد:  چهلچراغ  به  که خصوص  اند 

(. اورسل نیز که قصر یحیی خان معتمدالملک را ۶۵، ص.  ۱۳۶۸کالایی تجملی و قیمتی است«)پولاک،  

نویسد: »اسباب و لوازم و نحوۀ تزیین دیده بود، دربارۀ تزیینات و چراغانی تالار وسیع و باشکوه آن می

... چهلچراغ اروپایی بود  با سلیقۀ خاص به وسیلۀ اشخاص خبره و تالارهای بزرگ همه به سبک  ها 

کاخ تجملی  وسایل  بر  حتی  زیبایی  و  ارزش  لحاظ  از  و  بودند  شده  انتخاب  سلطنتی هنرشناس  های 
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 (. ۱۸۲-۱۸۱، صص. ۱۳۵۳برتری داشتند« )اورسل، 

 

 ی مبل و صندل ز،یم. 7ـ3

خانه در  یا  قاجار  دورۀ  اواخر  و  مشروطیت  از  قبل  تا  یعنی  قاجار  دورۀ  در  صندلی  و  مبل  های میز، 

کاخ در  معمولاً  داشت  وجود  اگر  یا  و  نداشت  وجود  عمارتایرانیان  و  شاهزادگان، ها  و  شاه  های 

داشته ارتباط  اروپاییان  با  که  بود  اشرافی  و  اعیان  یا  و  درباریان  و  مقامات مقامات  و  رجال  این  اند. 

دادند، بلکه شان مورد استفاده قرار نمیوسایلی همچون مبل، میز، صندلی و نیمکت را خود و خانواده

های خود و این وسایل غالباً جنبه تشریفاتی و تزیینی داشت و رجال و اشراف صرفاً برای زینت خانه

آنان می  بازدید  و  میهمانی  به  از چندگاهی  که هر  اروپاییانی  استفادۀ  برای  آن یا  قیمت آمدند،  به  را  ها 

نیمکت  میزها،  چنین  از  بعضی  البته  بودند.  کرده  وارد  کشور  خارج  از  و  خریده  بالایی  و  بسیار  ها 

های شاه، شاهزادگان و مقامات ارشد کشور نیز یا ساخت داخل بوده و یا پس ویژه در کاخها بهصندلی

ها تزیین شده بودند کاری و نشاندن فیروزه بر آنای با خاتمطرز زیبا و هنرمندانهاز ورود به کشور به

اعیان ۱۲۰، ص.  ۱۳۶۸)پولاک،   و  اشراف  این  خود  اما  وسایل،  اینگونه  داشتن  اختیار  در  وجود  با   .)

های اصیل و نفیس دادند تا بر حسب ضرورت، عادت و نیاز، همچنان بر فرش و قالیایرانی ترجیح می

های نرم و زیبا تکیه دهند و استراحت کنند. اغلب این ها و نازبالشها، پشتیایرانی نشسته و به مخده

ترجیح می بزرگان  منازل و عمارترجال و  تا دکوراسیون  و دادند  مبل و صندلی  با  را هم  های خود 

وسایل  دربارۀ  هاردینگ  کنند.  تزیین  ایرانی  سبک  به  بالش  و  مخده  فرش،  با  هم  و  فرنگی  نیمکت 

ها، اثاثیه ها، فرشنویسد: »در انتخاب مبلالسلطان در محل پارک اتابک میشده در کاخ زیبای امینچیده

طور کلی در تزیینات داخلی این کاخ، سلیقۀ ایرانی و فرنگی هر دو رعایت شده بود« )هاردینگ، و به

گذشت ایرانیان و (. در اواخر دورۀ قاجار و پس از انقلاب مشروطه هر چه زمان می ۱۷۸، ص.  ۱۳۷۰

ویژه اشراف و طبقات بالای جامعه به تدریج بیشتر و بیشتر به سمت و سوی خرید و استفاده از مبل، به

 میز و صندلی کشانده شدند.

 

 . وسایل گرمایشی منازل8ـ3

پسندی، ها و امر ضرورتاز دیگر وسایل و اسباب منازل ایرانیان در عصر قاجار که علاوه بر نیاز به آن 

داد، وسایل گرمایشی ها و تمایزات میان طبقات و اقشار فرادست و فرودست جامعه را نشان میتفاوت
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و سرمایشی بوده است. فراهم آوردن شرایط لازم برای تهویۀ مناسب به اقتضای ایام سرد زمستانی و 

ها از اهمیت زیادی برخوردار بود. ایرانیان در زمستان با توجه اندازه و شدت گرم تابستانی برای خانه

های خود نیاز مبرمی به استفاده از وسایل گرمایشی همچون بخاری، سردی هوا، برای گرم کردن خانه

کردند. پرطرفدارترین وسیلۀ گرمایشی در ایران که توسط عموم مردم و البته منقل و کرسی احساس می

شد، کرسی بود، زیرا ایرانیان کرسی را در اندرونی و ها استفاده میاغلب نه در بیرونی بلکه در اندرونی

کرسی عبارت بود از .  (۱۷۷، ص. ۱۳۸۴کردند)مستوفی، های خود استفاده میبخاری را در بیرونی خانه

گفتند، و یا ای که به آن چال کرسی میمیز مربع شکل و دارای پایۀ کوتاهی که در زیر آن یا در حفره

در درون منقلی، ذغال گداخته گذاشته و با انداختن لحافی روی آن بنام لحاف کرسی، افراد خانواده در 

(. آنان لحاف ۱۷۴، ص.  ۱۳۶۹؛ گروته،  ۴۰، ص.  ۱۳۶۲کردند )شیل،  رفتند و خود را گرم میزیر آن می 

گلدوزی انواع  با  نیز  برودهروی کرسی را  تزیین میدوزی و طرحها و  آن  ها و نقوش زیبا  کردند. در 

بخت به عنوان جهیزیه از سوی هایی از جنس پارچۀ ترمه و یا شال به دختران دمروزگار دادن روکرسی

های ثروتمند و ممتاز مرسوم بوده است )سایت دنیای زنان در عصر قاجار(. استفاده از کرسی خانواده

ویژه افراد با تمکن مالی ها بوده و درنتیجه همۀ افراد و بهترین راه گرم کردن خانهترین و ارزانصرفهبه

نویسد که با استفاده از کرسی هزینۀ گرم آسانی از آن استفاده کنند. ویشارد میتوانستند بهاندک هم می

نمی روز  در  پنی  چند  از  بیشتر  خانواده  یک  )ویشارد،  شدن  ص.  ۱۳۶۳شود  بیشتر ۱۹۷،  معمولاً   .)

گفتند. البته به خانه میکردند که به آنجا کرسیهای خود را به کرسی مجهز میها یکی از اتاقخانواده

مطبوع و لذت گرمای  اعیان و  علت داشتن  از  اقشار و حتی بعضی  اقشار فقیر، سایر  از  به غیر  بخش 

 اشراف نیز طرفدار استفاده از کرسی بودند. 

وسیله بخاری  کرسی،  مقابل  در  در اما  نه  کرسی،  برخلاف  معمولاً  که  بود  تجملی  و  اشرافی  ای 

نویسد: رفت. تانکوانی میکار میاندرونی بلکه در بیرونی منازل و تالارهای پذیرایی اعیان و متمولان به

، ص. ۱۳۸۳ای برای تفنن و فخرفروشی است« )تانکوانی،  »بخاری در خانۀ ایرانیان بسیار نادر یا وسیله

گرفت، زیرا تر مورد استفاده قرار میشد چون همۀ مردم نداشتند و کمندرت دیده می(. بخاری به۱۳۶

می استفاده  آن  از  ثروتمندان  و  اشراف  فقط  آن  بالای  هزینۀ  علت  میبه  نیز  رایس  »... کردند.  نویسد: 

میاتاق به حساب  تجملات  از  آن  اما  دارد،  دیواری  بخاری  ایرانیان  آتش های  آن  در  اغنیا  تنها  و  آید 

ای به (. بخاری یک نوع فرورفتگی در دیوار بود که از آنجا لوله۱۲۵، ص.  ۱۳۸۳افروزند« )رایس،  می

های خود شد. معمولاً اشراف و اعیان پوشش خارجی و قابل رؤیت بخاریطرف سقف کار گذاشته می
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گچ با  طلاکاریبریرا  اقسام  و  انواع  زیبا،  و  متنوع  مزین های  اشعار  و  ابیات  تحریر  و  آراسبک  ها، 

(. مادام شیل از خطوط قرآنی و نیز قطعات اشعاری از شعرای ایران ۵۵، ص.  ۱۳۶۸نمودند )پولاک،  می

می )شیل،  سخن  دارد  وجود  مرفه  و  ثروتمند  روستاییان  بخاری  بالای  در  که  (. ۴۰، ص.  ۱۳۶۲گوید 

رفت نیز کار میهای رجال اعیانی و ثروتمند بهانبرهای فلزی نیز که برای منظم کردن آتش بخاری خانه 

تزیینات فوق از  و دستگیرۀ ای همچون طرحالعادهاغلب  در سر  به شکل طاووس  زیبایی  نقوش  ها و 

 (. ۶۷۲ / صص.۲، ج. ۱۳۷۸ ،یالمانها برخوردار بودند )آن 

ها در رفت، منقل بوده است که آنکار میهای ایرانیان بهیکی دیگر از وسایل گرمایشی که در خانه

اشراف از جنس ممتاز و    های اقشارکردند. منقل خانهگذاشتند و خود را گرم میآن ذغال گداخته می

ها و یا جواهراتی بر آن نصب یا ها و نقوش تزیینی بود و یا مهرهمس سفید شده بود که دارای طرح

بضاعت نیز از جنس گِل تر از آهن بوده و منقل طبقات فقیر و کمکردند. اما منقل طبقات پایینحک می

)تانکوانی،   ص.  ۱۳۸۳بود  بوده ۱۳۷،  پرهزینه  خیلی  ظاهراً  قاجار  روزگار  در  منقل  انداختن  را  به   .)

نویسد: »در خانۀ مردمی که خیلی ثروتمند هستند گاهی منقلی می  همین بارهدر  است، زیرا که پولاک  

می اتاق  در  انداخته  کرک  آتش  از  میپر  بر  کار  این  که  زیادی  علت خرج  به  اما  مورد گذارند،  دارد، 

 (. ۵۶، ص. ۱۳۶۸تر است« )پولاک، استعمال آن از ترکیه کم

 

    . نتیجه 4

اقشار  میان  خانگی  اثاثیۀ  و  اسباب  روی  بر  قاجار  عصر  ایران  در  اجتماعی  تمایزات  پژوهش  این  در 

است.   گرفته  قرار  بررسی  مورد  بوردیو  تمایز  نظریۀ  کاربست  با  جامعه  فرودست  اقشار  و  فرادست 

دهد که ایرانیان در عصر قاجار توجه و اهمیت زیادی برای اموری همچون های پژوهش نشان مییافته

بوده قائل  تجملات  و  تزیینات  بهتشریفات،  و  به اند  تا  بودند  آن  پی  در  فرادست  اقشار  آسانی ویژه 

تمایزات خود را بر سر اسباب و وسایل خانگی نشان دهند. اشراف و اعیان عصر قاجار به دنبال خرید 

ی خانگی بودند که علاوه بر رفع حوایج زندگی و برطرف کالاهاو یا استفاده از آن نوع از اسباب و  

آن نیازهای روزمرۀ  آنساختن  عبارتی  به  باشند.  زیبایی هم  و  تجمل  دارای شکوه،  قالیها،  با  ها  هایی 

نقش  و  فانو طرح  هنرمندانه؛  و  زیبا  چراغسهای  بهها،  و  چهلچراغها  گرانویژه  لوکس،  و های  قیمت 

هایی با روکش طلا و شده، آفتابه و لگندار و تزیینهای طرح ها و منقلباشکوه ساخت اروپا، بخاری

کاری شده و خیلی اشیا و اسباب لوکس و مجلل دیگر را خریده و مورد های خاتمنقره، میز و صندلی
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دادند. فرادستان هنردوست و زیباپسند به وسیلۀ این اسباب و کالاهای زیبا و تزییناتی استفاده قرار می

در پی آن بودند تا هویت اجتماعی و تشخص و تفاخر طبقاتی خود را به رخ دیگر اقشار و طبقات 

بکشند. اما اقشار فرودست و تودۀ مردم با توجه به تمکن  و بضاعت مالی اندک، در خرید و استفاده از  

اند. ملاک و معیار خرید اسباب و کالاهای خانگی بیشتر به دنبال رفع نیازهای اولیه و اساسی خود بوده

آن  استفادۀ  ویژگیو  باشد،  تجمل  و  شکوه  زیبایی،  اینکه  از  بیش  خانگی  اثاثیۀ  و  اسباب  از  هایی ها 

 همچون سادگی، دوام و قیمت ارزان بوده است.  
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